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  اهيونس نگ

  ٢٠٢۴ جولای ٢٩

 
  يونس نگاه

 ممادر زيبای ما طبيعت را دوست دار

   
کنند که مردم مجبور شده  قصه می. ھای بسيار وحشتناک را سپری کرده بود سالی  ما خشکۀچند سال پيش از تولدم قري

 پرآبی ۀخوشبختانه بعد از آن شايد مدت يک دھه يا بيشتر يک دور. ھای نبات بخورند ھا سبزی و ريشه بودند که ماه

ھای پاکی   باران ديده و برفعطر زمين. و آب و سبزه و گل شدام پر از خاطرات برف و باران و سيل  کودکی. داشتيم

 بسيار عميق و رفيقانه ۀھای پر از آب در خاطراتم باعث شده است که با طبيعت رابط شد و شيله ھا آب می که روی سنگ

مادر و حس برگشت به آغوش . کند و آب چيزی فراتر از آرامش در روانم خلق می تماس با گل و سبزه. داشته باشم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھا شايد در تماس با آب و خاک و نبات در  کودکی، چيزی شبيه يکی شدن با مادر بزرگ ما طبيعت و يکی شدن با ريشه

 .کند ًمن و حتما در وجود خيلی از شما دوستان عزيز خلق می

. ام که گل نخرم فتهتصميم نگر. ھيچ نباتی در کنارم نيست. م ھيچ گلی ندارمال چند سال است که در محل اقامتبا اين ح

ی که در وطنم پرورده بودم مرا از نظر عاطفی ئھا رسد دوستی عميق با گل اما به نظر می. اقدام ارادی نبوده است

گاھم کاشته  ھا و نباتاتی که در آخرين اقامت ھا و سبزه در اين چند سال دوری از وطن، مادرم از گل. وابسته کرده است

داند که  او می. کنم گلی نمی دھد و من احساس بی ھا گزارش می ھا و درخت ھا و سبزه از حال گلدايم . کند بودم مراقبت می

داند که بخشی از وجود پسرش در آن نباتات و  او می. ھا و نباتات بخشی از مراقبت از پسرش است داری از آن گل نگه

 .ھا جاری است گل

ھای زمين   درختان وحشی را بريده به گوشهۀگاھی از کوه شاخحتی . شانی را بسيار دوست داشتم کودک که بودم نھال

زمانی که در کابل . کردم ھا مراقبت می دادم و از آن ھای وحشی را نزديک خانه پاش می تخم گل. کاشتم زراعتی می

 گل مزين کردم، گاھی فقط يک اتاق داشتم و کلکين آن اتاق را با کرايه نشين بودم و از اين خانه به آن خانه کوچ می

 .دادم م را چون عضو خانواده با خود کوچ می ديگر گلۀکشی از يک خانه به خان در کوچ. کردم می

 .کنيم داريم و از آن مراقبت می رويان نگه می  خاکی را که از وطن به ما رسيده است گلۀمن و مادرم توت

 

 


